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استخدام

کارمند ادارى خانم آشنا به 

کامپیوتر ترجیحا برخوردار از 

سابقه کار ادارى استخدام مى شود

شماره تماس: 44424969

 

استخدام گرافیست

به یک گرافیست خانم/آقا براى 

شیفت بعد از ظهر جهت کار در یک 

شرکت مورد نیاز است

شماره تماس 44420284

 

خدمات

نیــازمندیهاى اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

به نیروى خدماتى خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الى 3 عصر

محلول ضدعفونى 3کاره  (سوپر میکس سورولیت)

سطوح،دست، میوه و سبزیجات 

خدا پرست 09347680570

 

فروش و معاوضه

معاوضه زمین 48 هکتارى بین 
مشهد و قوچان با آپارتمان و یا 

زمین در جزیره کیش
تماس  09347685843

منشى خانم شیفت عصر براى کار در یک شرکت 

مورد نیاز است متقاضیان براى انجام مصاحبه به 

 B3 نشانى خیابان فردوسى ویلاهاى مروارید بلوك

طبقه سوم واحد 715 مراجعه نمایند. ( آشنایى با 

کامپیوتر الزامى است)

شماره تماس 44420514 

شرکت فاخر آسانبر کیش
فروش، نصب وتعمیر انواع آسانسور 

شماره تماس 09347680914

ضدعفونى
  اماکن قرنطینه اى، منازل مسکونى

تجارى، ادارى، پروژه ها و ...
با مه پاش هاى سرد - فورى

شماره تماس: 09347697357
شرکت شاندیز کیش

کـولـر گـازى
سرویس، تعمیر تخصصى، فروش
شماره تماس 09347690914

 

مفقودى

اصل کارت کیشوندى به شماره 179052/01 
به نام ابوالفضل شکوهى مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد

گــروه حوادث- مــن تنها فرزند 
خانــواده و همیشــه از زندگى تکرارى، 
سکوت و تنهایى که درآن به سر مى بردم، 
بسیارخســته شده بودم. سرانجام پس از 
چنــد ماه تلاش، هنگام گشــت و گذار 
اینترنتــى، در فضاى چــت روم با فردى 
آشــنا شــدم که خــودش را جوانى 24 
ساله به نام "شــهرام" معرفى مى کرد. او 
تصویرى را برایــم درفضاى مجازى به 
نمایش گذاشــته و ادعا مى کرد که عکس 

خودش است.
شــهرام در پاییبن آن تصویر نوشته 
بود که سردســته یک گروه موسیقى پاپ 
اســت و این موضوع با توجّه به علاقه اى 
که به این نوع موسیقى داشتم، بسیار برایم 

جالب و هیجان انگیز بود.
ارتبــاط اینترنتى من و شــهرام با 
موجى از حرف هاى احساســى آغاز شد 
تا اینکه ســرانجام من به جایى رسیدم که 
احساس کردم، بدجورى شیفته و دلباخته 

شهرام شده و دیوانه وار دوستش دارم.
بسیار دوست داشتم تا به عضویت 
گروه موسیقى اش درآمده و مرد سرزمین 
آرزوهایــم را از نزدیک ببینم تا اینکه در 
یک روز بعدازظهر بهارى به دعوت او به 
میهمانــى اى رفتم که در آن چندین دختر 
و پســر جوان با وضعیتى بسیار زننده و 
پوشــش نامناسب که به تمامى برخلاف 
هنجارهــاى خانوادگى من بود، حضور 

داشتند.

در اوّلیــن دیدار بــا تعجّب متوجّه 
شدم که شــهرام نه تنها جوانى 24 ساله 
نیســت بلکه چهره اش با تصویرى که در 
چــت روم دیده بودم، نیز به کلّى تفاوت 
داشــته وسنشّ بسیار بالاست و همچنین 
هیچ سر رشــته اى از موسیقى نداشته و 
تمام آنچــه را به من گفته دروغ و زاییده 

فکر بیمار خودش بوده است.
بــا این تصوّر اشــتباه که دیگر تنها 
با داشــتن 20 سال ســن، بزرگ شده و 
مى توانــم خوب و بد زندگى را به خوبى 
تشــخیص داده و نیــز مى خواهم به هر 
طریقى که شــده خود را از تنهایى نجات 
دهــم، به یک باره خود را غرق شــده در 
سراب احساسى و عشــق بى معنى و به 

دور از منطق او یافتم.
با وجود اینکه از دســت شهرام به 
شدّت ناراحت وعصبانى بودم ولى چون 
از طرف دیگر نیز نمى توانســتم دورى او 
را تحمّل کنم، نسبت به دروغ هاى او هیچ 

حساسیت و واکنشى نشان ندادم.
رفته رفته با ادامه این ارتباط شــوم، 
ناخواسته عضو ثابت گروه آنها که به گفته 
خودشان یک گروه اکس پارتى بود، شدم 
و به نوعى ســعى کردم که فقدان عشق، 
محبتّ و بى توجّهى پدر و مادرم را نسبت 
به خود، با شــرکت در این گروه، جبران 
کنم، گرچــه در باطن به این حقیقت پى 
بــرده بودم که درحــال فریب دادن خود 

بوده و حقیقت چیز دیگرى است.

همچنــان روزها و اوقات بى هدف 
من با شــرکت در مجالــس لهو و لعب 
میهمانى هــاى ایــن گــروه بى بند وبار 
وافکار پلید شــهرام، مى گذاشت تا اینکه 
او توانســت با گذشت زمان و با حیله و 
نیرنگهــاى مختلف، من را به قرص هاى 

روان گردان معتاد کند.
بعدهــا دریافتم که هدف شــهرام 
از وابســته کردن من به قرص هاى روان 
گــردان چیزى جز این نبود که همیشــه 
ایاّم مجبور باشــم که براى تأمین هزینه 
قرص هاى خود، چشــم بســته به انواع 
خواسته هاى پلید، غیرانسانى و نامشروع 

او تن در دهم.
نداشــتم  بازگشــتى  راه  دیگــر 
ومتاســفانه تا به خودم آمدم دریافتم که 
حسابى گرفتار شهرام واعمال ناشایست 

او شده وهیچ راه گریزى نیز ندارم.
از نظر تحصیلى بســیار دچار افت 
تحصیلى شده و در کمال ناباورى مجبور 
به ترك تحصیل و به راســتى عروســک 

خیمه شب بازى شهرام شده بودم.

حقیقت این بود که شــهرام حرفه 
اصلیش چیزى جز اداره یک گروه فاسد 
و فریب دختران جوان در بســترهزاران 

فریب ونیرنگ، نبود.
پس از تــرك تحصیــل، والدینم 
سخت پیگیر شــرایط من شده و پیوسته 
من را بــه دلیل گرفتن این تصمیم نابجا، 
تحت فشار وسوالات مختلف خود قرار 

داده بودند.

من که دیگــر به هیچ عنوان تحمّل 
انتقادات پى درپــى والدینم را که گویى 
بــه ناگاه از خواب غفلت بیدار شــده و 
دریافته بودند که در زندگى خود فرزندى 
دارند که اندکى نیز مى بایســت به انواع 
خواسته ها و نیازهاى جسمى وروحى او 
توجّه و دقت داشــته باشند، نداشتم باز 
هــم بدون هیچ گونه فکرى به پیشــنهاد 
ناصواب شــهرام، به مانند گذشته پاسخ 

مثبت داده واز خانه گریختم.
بــا فرار از خانه و رفتن به شــهرى 
دیگر، به تدریج در ســرابى که خود پایه 
گــذار آن بــوده، فرورفته و بــه یکى از 
اعضاى ثابت و موثر گروه شــهرام تبدیل 
شــده بودم که خود دیگر بــه مانند او با 
هزاران ترفند به فریب پســران و دختران 
مختلف مى پرداختم و پس از چند سالى 
نیز به دلیل ارتباط نامشــروع با شهرام نه 
تنها عفّت خود را برباد داده بلکه صاحب 
فرزند پســرى به نام همایون نیز شــدم، 
فرزندى که مى دانســتم او نیــز به مانند 
مــن، دیر یا زود، بدون هیچ گناهى دچار 

سرنوشت نافرجامى خواهد شد.
با به دنیا آمدن همایون، بارها شهرام 
را با شــیوه هاى گوناگون تهدید کردم که 
بایــد من را به عقــد دایم خود درآورد و 
گرنه از او شکایت کرده و همه چیز را به 
پلیس خواهم گفت و شــهرام نیز پیوسته 
با دادن وعدهــاى پوچالى من را متقاعد 
مى کرد کــه در زمانى نه چندان دور این 
کار را انجــام خواهد داده ومن را به کاخ 

آرزوهایم خواهد رساند.
ســرانجام پافشــاریم نتیجــه داد 
و شــهرام مــن را به عقــد موقتّ خود 
درآورد، با وجود آنکه پســرم یک ساله 
شــده بود ولى متأســفانه بــه دلیل ثبت 
نشدن ازدواجمان، نتوانسته بودم براى او 

شناسنامه دریافت کنم.
شــهرام روزبه روز بیشتر از گذشته 
وابسته به مصرف انواع قرص هاى روان 
گردان و شیشــه مى شد و به راستى خود 
در سرابى که براى دیگران ساخته بود در 
حال غرق شــدن بود و به تدریج داشت 

تاوان، گناه خود را پس مى داد.
بــا به دنیا آمــدن همایون من دیگر 
بیشــتر ســرگرم رســیدن به امورات او 
بوده و شــهرام نیز به همراه دوستان خود 
همچنان سرگرم فروش انواع مواد مخدر 
و قرص هاى روان گردان وبه دام انداختن 

افراد مختلف بود.
ما پیوســته ســعى مى کردیم براى 
اینکــه خانــواده و پلیــس نتوانند ردّى 
ازفعالیت هــا و مکان مــا بیابند، هرچند 
وقت یک بار مکان ومحل سکونت خود 

را تغییر دهیم.
تا اینکه روزى که براى خرید لوازم 
مــورد نیاز خانه، درحالى که شــهرام به 
مانند همیشــه سرگرم مصرف شیشه بود 
و همایــون نیز خواب بود، به بیرون رفته 
بودم، هنگام بازگشــت به خانه دریافتم 
که همایون دراتاق نیســت وشــهرام نیز 

با صداى بلند درحــال خندیدن و بر اثر 
مصرف بیش از حد شیشــه دچار توّهم 

شده است.
هنگامى که ســراغ همایــون را از 
شــهرام گرفتم، همچنان که مى خندید، 
گفــت همایون در حمــام درحال بازى 
کردن است.سراســیمه بــه داخل حمام 
رفته و در کمال شــگفتى، دیدم که پیکر 
بى جــان همایون درحالى کــه طنابى به 
دور گردنش پیچیده شده درحمام به دار 

آویخته شده است!
بســیار شوکه شده و زبانم بند آمده 
بود که به یک باره دریافتم که شــهرام با 
کاردى در دســت، درحال آمدن به سوى 
مــن بوده و شــتابان به ســوى من خیز 
برداشته است، به سختى توانستم از دست 
او فرار کرده و راهى کوچه شده واز مردم 

تقاضاى کمک کنم.
دیگر نفهمیدم چه شــد و بیهوش 
شــدم تا این که پــس از مدّت ها و پس 
از گذراندن یــک دوره طولانى نقاهت، 
دریافتم که شهرام نیز درهمان روز واقعه 
در اثر مصرف بیــش از حد مواد، قبل از 

رسیدن به بیمارستان فوت کرده است.
آرى، شــاید اگر اندکــى والدینم 
بیشــتر نســبت به وظایف خود حساس 
بوده و من نیز چشــمان خود را به روى 
حقایق زندگى نبســته بودم، اکنون دچار 
این عذاب ابدى نبوده و حســرت اعمال 
احساسى و گناه آلود خود را نمى خوردم.

داستانى واقعى اما فجیع از یک جنایت

گروه حوادث- ررئیــس پایگاه یکم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ از دســتگیرى خانمى خبر داد 
که براى پرداخت بدهى از چک هاى سرقتى استفاده 

مى کرد.
ســرهنگ کارآگاه ســید على شریفى رئیس 
پایــگاه یکم پلیس آگاهى تهــران بزرگ گفت: در 
اواخر آذرماه سال گذشته یک فقره پرونده با موضوع 
ســرقت داخل خودرو به دادخواهى مرد جوانى از 
شعبه پنجم دادسراى ناحیه یک تهران براى رسیدگى 

تخصصى به پایگاه یکم ارجاع شد.
وى افزود: محتویات پرونده حاکى از آن بود، 
شــاکى خودروى پژو پارس خــود را مقابل درب 
منزلش پارك کرده و پس از گذشــت چند ساعت 
به خودرواش مراجعه مى کند و متوجه مى شــود با 
تخریب قفل صندوق عقب خودرو کیف دســتى 
اش حاوى مدارك و دو فقره دســته چک ســرقت 

شده است.
این مقام انتظامى عنوان کرد: کارآگاهان براى 
آغاز تحقیقات پلیسى، راهى محل وقوع جرم شدند، 
اما با انجام تحقیقات میدانى ســرنخى از ســارق یا 

سارقان به دست نیامد.
سرهنگ شریفى در ادامه بیان کرد: کارآگاهان 
در شــاخه دیگر از تحقیقات پلیسى متوجه شدند 
شخصى به نام رامین قصد وصول یک فقره چک از 
چک هاى سرقتى را داشته، اما به دلیل نبود موجودى 
چک را برگشــت مى زند که بلافاصله وى به پایگاه 

دعوت مى شود.
رئیــس پایــگاه یکم ابراز داشــت: رامین در 

تحقیقات صــورت گرفته اظهار کرد، من در حرفه  
ســاخت و ساز مســکن فعالیت دارم و از ماجراى 
سرقت چک اطلاعاى ندارم و چک را بابت طلبم از 

خانمى به نام "مهناز" گرفته ام.
این مقام انتظامى تصریح کرد: با هماهنگى مقام 
قضایى کارآگاهان یازدهم اردیبهشــت ماه در یک 
عملیات پلیسى موفق شــدند مهناز را در محدوده 
شــمال شهر تهران در مخفیگاهش دستگیر و به این 

پایگاه انتقال دهند. 
وى نیز ادعا کرد، از سرقت بى اطلاع هستم و 
چک هــا را از فردى به نام "احمد" به مبلغ 5 میلیون 
ریــال از ســایت دیوار خریــده ام و بابت بدهى به 

طلبکار ها داده ام.
این مقام انتظامى افــزود: کارآگاهان با انجام 
اقدامات پلیســى به دســت آوردند احمد یکى از 
سارقان حرفه اى در زمینه سرقت داخل خودرو بوده 
که با جمع بندى اطلاعات به دســت آمده دســتور 

دستگیرى وى از سوى دادیار پرونده صادر شد.
رئیــس پایــگاه یکم با اشــاره بــه اینکه در 
تحقیقات پلیسى، مخفیگاه احمد در محدوده خانى 
آباد شناسایى شــد، اضافه کرد: 17 اردیبهشت ماه 
کارآگاهان موفق شدند در یک عملیات پلیسى وى 
را دستگیر و در همان لحظه به سرقت داخل خودرو 

اعتراف کرد.
ســرهنگ شــریفى در پایان گفت: با توجه 
دستگیرى سارق و سایر مرتبطین پرونده متهمان با 
صدور قرار قانونى براى انجام تحقیقات تکمیلى در 

اختیار این پایگاه قرار دارند.

کادو سرقتى، دست سارقان حرفه اى پایتخت را رو کردوصول بدهى با چک هاى سرقتى!

  والدینم هر دو شاغل بوده و هر روز غروب آن قدر خسته و کوفته به خانه مى رسیدند که حتىّ حال و حوصله سلام و 
احوالپرسى هم با من نداشته و گویى به کلّى فراموش کرده بودند که دخترى به نام شیوا هم دارند.

گروه حوادث- ســرهنگ نثارى از 
دستگیرى 2 مجرم حرفه اى پایتخت خبر 
داد و گفت: کادوى ســرقتى، باند سارقان 

را منهدم کرد.
ســرهنگ کارآگاه مرتضــى نثارى 
سرهنگ نثارى رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهى پایتخــت اظهار کــرد: در اواخر 
مهرماه ســال گذشــته مرد جوانى با مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 تماس گرفت و 
از به ســرقت رفتن اموال و گوشى موبایل 
گران قیمتش توســط دو موتوسوار جوان 
در محدوده خیابــان احمدى به کلانترى 

127 نارمک اعلام شکایت کرد.
وى عنــوان کرد: شــاکى با حضور 
در پایگاه اظهار داشــت، ساعت 10 شب 
بــه صورت پیاده در حال حرکت بودم که 
ناگهان راکب و ترك نشین موتورسیکلتى 
به من نزدیک و با تهدید سلاح سرد اموال 
باارزشــم از قبیل، موبایل، ساعت مچى و 
مبلــغ 2 میلیارد ریال وجــه نقد جمعاً به 
ارزش 100 میلیون ریال را سرقت کردند 

و متوارى شدند.
این مقام با اشــاره به اینکه با حضور 
کارآگاهان در محل ســرقت ســرنخى از 
سارقان به دســت نیامد، تصریح کرد: در 
ادامه تحقیقات پلیسى کارآگاهان به دست 
آوردند، گوشى ســرقتى توسط شخصى 
به نام اردلان در حال اســتفاده اســت که 

بــا هماهنگى قضایى چندیــن بار از وى 
براى حضور در پایگاه دعوت شــد، اما به 

بهانه هاى مختلفى حاضر نشد.
این مقام پلیسى با بیان اینکه اردلان با 
هماهنگى هاى پلیسى در بیست و چهارم 
فروردیــن ماه در مخفیگاهش در شــرق 
تهران به همراه همدســتش دستگیر شد، 
گفت: در بررســى هاى اولیه از مخفیگاه 
متهمان مشــخص شــد که ایــن فرد با 
همکارى یکى از همدستانش به نام حامد 
در حال خرید و فروش مواد مخدر و اموال 

سرقتى است.
ســرهنگ نثارى با بیــان اینکه در 
بازرســى از مخفیــگاه متهمــان تعدادى 

لوازم ســرقتى خودرو و یــک کیلو 684 
گرم موادمخدر کشف شد، گفت: اردلان 
اظهار داشــت، گوشــى موبایل را یکى از 
دوستانم به نام فرهاد به من کادو داده است 
و اطلاعى از ســرقتى بودنش نداشتم و او 
نیز به اتهام سرقت در زندان به سر مى برد.
ســرهنگ نثارى گفــت: با توجه به 
تلاش بى وقفه همکارانم و کشــف اموال 
مسروقه و موادمخدر از مخفیگاه مجرمان 
هر دو متهم با صدور قرار قانونى از سوى 
مقام قضایى براى انجام تحقیقات تکمیلى 
و کشف ســایر جرایم احتمالى و بررسى 
سوابق کیفرى در اختیار کارآگاهان پایگاه 

چهارم پلیس آگاهى هستند.

گروه حوادث-  رئیس پلیــس آگاهى تهران 
بزرگ از دستگیرى 3 سارق خشن و یک مالخر اموال 
سرقتى خبر داد. ســردار علیرضا لطفى رئیس پلیس 
آگاهى تهران بزرگ گفت: اواخر خردادماه سال گذشته 
طــى تماس تلفنى مرد جوانى بــا مرکز فوریت هاى 
پلیســى 110، ماموران کلانترى 115 رازى از سرقت 
گردنبند طــلا به ارزش 300 میلیون ریال توســط 2 
موتورســوار جوان مطلع شدند. وى افزود: پرونده با 
موضوع زورگیرى تشکیل و براى رسیدگى تخصصى 
با دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه 34 تهران 

به پایگاه هشتم پلیس آگاهى ارجاع شد.
این مقام انتظامى عنوان کرد: شــاکى با حضور 
در پلیس آگاهى اظهار داشــت، ساعت 3 بعداظهر که 
با خودروى 206 ام در حال حرکت در میدان راه آهن 
بودم که ناگهان 2 موتورســوار به من نزدیک و در یک 
لحظه گردنبند گران قیمتم را قاپیده و با موتورسیکلت 

تندروشان متوارى شدند.
رئیــس پلیس آگاهى پایتخــت در ادامه گفت: 
بلافاصله بعد از ســرقت به دنبال سارقان رفتم و پس 
از طى مسافتى سارقان را پشت چراغ قرمز راهنمایى و 
رانندگى مشاهده کردم و قصد دستگیرى آنان را داشتم 
که دزدان با ســلاح سرد مرا از ناحیه دست مجروح و 
فرار کردند. ســردار لطفى اضافه کرد: در بررسى هاى 
سیستمى و ارجاع چند پرونده مشابه دیگر کاراگاهان 
با جمع بندى اطلاعات به دســت آوردند موفق شدند 
ســرنخى از حضور یکى از ســارقان حرفه اى در این 

پرونده ها به نام "یاور 36 ســاله" پیدا کنند و مشخص 
شد، در حدود یک سال است که این متهم از زندان آزاد 
شده است. این مقام ارشد انتظامى با اشاره به این که در 
رصد هایى اطلاعاتى مشخص شد یاور بعد از رهایى از 
زندان با تشکیل باندى از شهروندان زورگیرى مى کند، 
تصریح کــرد: با هماهنگى بازپرس پرونده دســتور 

دستگیرى وى و سایر همدستانش صادر شد.
وى بــا بیان اینکه مخفیگاه یاور در شهرســتان 
بهارستان شناســایى شد، افزود: با اخذ نیابت قضایى 
پنجم اردیبهشــت ماه یاور در یک عملیات پلیسى به 

همراه دو تن از همدستانش دستگیر شد.
سردار لطفى با اشاره به اینکه سرکرده باند تا کنون 
به 30 فقره سرقت زورگیرى با همکارى دو همدستش 
در سطح شهر تهران اعتراف کرده است، گفت:در شاخه 
دیگرى از تحقیقات پلیسى به دست آمد که یاور تحت 
تعقیب بوده و سایر همدستانش نیز از مجرمان حرفه اى 
و ســابقه دار هستند. رئیس پلیس آگاهى تهران بزرگ 
گفت: در گامبعدى از تحقیقات پلیســى، مالخر اموال 
ســرقتى نیز دســتگیر و این متهم نیز به جرم ارتکابى 
اعتــراف کرد.  وى با اشــاره به اینکــه تا کنون 10 تن 
از مال باختگان ســارقان را شناسایى کرده اند، گفت: 
ارزش ریالى سرقت هاى صورت گرفته توسط متهمان 
بالغ بر 10 میلیارد ریال برآورد شــده است و متهمان با 
صدور قرار قانونى براى تحقیقات تکمیلى در اختیار 
کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

دارند.

دستگیرى 3 سارق خشن و یک
 مالخر اموال سرقتى

اصل دفترچه کار به نام آقاى نادرشاه نادرى به شماره 
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گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد 


